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تمسك به اطلاق مقامي
تا كنون دلايلي را كه براي حمل امور مشكوك بر نبوت ذكـر شـده   •

از بـين آن ادلـه،   . بود، بيان كرديم و آنها را مورد بررسي قرار داديـم 
يـا  ي اعم اغلـب   ظهور ناشي از ارتكاز را كه وجه ديگر براي قاعده

بـود،  مبعوث شدن نبي خاتم صلي االله عليه و آله براي بيان شرعيات 
به عنوان دليل پذيرفتيم اما گفتيم اين قاعده با اين وجه نيز نهايتـاً در  
مورد افعال و اقوال مشكوكي قابل تمسك است كه به معلـوم بـودن   
جهت آنها در زمان صدورشان يقين نداشته باشيم يـا احتمـال قـوي    

. ندهيم كه براي مردم آن زمان جهت فعل معلوم بوده است
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تمسك به اطلاق مقامي
اگر يقين داشته باشيم يا احتمال قوي بدهيم كه امر مشكوك نزد مـا،  •

توانيم بـه ايـن قاعـده     براي افراد زمان صدور معلوم بوده است، نمي
.تمسك كنيم
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تمسك به اطلاق مقامي
توان اضـافه نمـود كـه اگـر      به فهرست اين ادله، دليل ديگري نيز مي•

ظهور ناشي از ارتكاز را يك دليل مستقل به شمار آوريم، اين دليل، 
آن دليل تمسك بـه اطـلاق   . دليل ششم در اين مجموعه خواهد بود

.مقامي است
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تمسك به اطلاق مقامي
اطلاق به طور كلي عبارت اسـت از تمسـك بـه سـكوت؛ يعنـي از      •

.يقيناً هر سكوتي دلالت بر معنا ندارد. مطلبي به دست آيد» نگفتن«
. سكوتي معنادار است كه در ظرف و شرايط خاص قرار گيرد •
: گـوييم  شود به اصطلاح مـي  اينجا است كه سكوت تبديل به بيان مي•

.سخن اطلاق دارد
شود، مقـدمات   آن شرايط و ظروفي را كه در آنها سكوت معنادار مي•

.ناميم حكمت مي
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تمسك به اطلاق مقامي
هـاي   يك نوع همان است كه در بحـث . اطلاق خود بر دو نوع است•

اطـلاق لفظـي   گيـرد و بـه آن اصـطلاحاً     اصول مورد بحث قرار مي
شود و  گويند و نوع ديگر اطلاقي است كه كمتر به آن پرداخته مي مي

.نامند مياطلاق مقامي آن را 
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تمسك به اطلاق مقامي
اطلاق لفظي در مواردي است كه مولي مطلبي را كه قابـل تقييـد بـه    •

مـا از  . نمايـد  كند؛ ولي آن را مقيد به قيد نمـي  قيودي است، بيان مي
. نماييم عدم تقييد مولي، عدم تقييد مطلب را استفاده مي

رقبه يعنـي عبـد، قابـل    . مثال معروف در اين بحث، اعتق رقبة است•
تواند مؤمن، مسلم، عالم، شجاع،  تقييد به حالات مختلف است؛ او مي

وقتي مولي به آزاد كردن بنده امر نمايـد، امـا آن را   . باشد... عادل و
يابيم كـه ايـن قيـود در حكـم      مقيد به يكي از اين قيود نكند، در مي

اي با هر خصوصيتي آزاد كنيم،  بنابراين هر بنده. دخالتي نداشته است
.ايم به فرمان مولي عمل نموده
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تمسك به اطلاق مقامي
تـرين   بر مقدماتي مبتني است كه يكي از مهماطلاق لفظي استفاده از •

آنها اين است كه مولي در مقام بيان حكم از همه جهت باشد؛ يعنـي  
كند، موضـوع حكمـش را از همـه     وقتي به آزاد كردن بنده حكم مي

. جهت بيان نمايد
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تمسك به اطلاق مقامي
از اين رو، وقتي خصوصيتي را در موضوع بيان ننمايد و ما بدانيم كه •

نمايـد، نتيجـه    اگر خصوصيتي وجود داشته باشد حتماً آن را بيان مي
. گيريم كه موضوع از هر قيدي خالي است و اطلاق دارد مي

شـود، بـا    هاي اصولي مطرح مي اين مقدمه را همان طور كه در بحث•
اصل اين است كـه اگـر مـولي    : گوييم كنيم و مي يك اصل اثبات مي

در چنـين  . درصدد بيان حكمي است، آن را از همه جهت بيـان كنـد  
گردد كـه قيـد مـدخليتي نداشـته      فضايي اگر قيدي نياورد، معلوم مي

.است
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تمسك به اطلاق مقامي
ي ديگري كه در اطلاق لفظي وجود دارد اين است كه تقييـد در   نكته•

مولي موضوع حكم را با تمام . گيرد آن با عبارت مستقل صورت نمي
مثلاً اگـر  . كند خصوصياتش ـ اگر خصوصياتي داشته باشد ـ بيان مي  

اعتق رقبـة  : گويد در مثالي كه گذشت، عالم بودن را شرط بداند، مي
گـردد كـه موضـوع بايـد از      با ايـن بيـانِ مـولي معلـوم مـي     . عالمةً

.مند باشد و نسبت به آن مطلق نيست خصوصيت علم بهره
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تمسك به اطلاق مقامي
به خلاف اطلاق لفظي در مواردي است كـه اگـر قـرار    اطلاق مقامي •

باشد تقييدي صورت گيرد، به صورت يك مطلب اضافه خواهد بـود  
بـراي  . و با آنچه در حكم مطرح شده است، تفاوت خواهـد داشـت  

:روشن شدن اطلاق مقامي به مثال زير توجه كنيد
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تمسك به اطلاق مقامي
آيا بول كردن در آب جاري جايز است؟ : كند راوي از امام سؤال مي•

اند سخن حضرت عليـه   اي از علما گفته عده. بله: فرمايند حضرت مي
گردد كه آب جاري به  السلام در اينجا مطلق است و از آن معلوم مي

.شود بول نجس نمي
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تمسك به اطلاق مقامي
در اين مثال آنچه مورد سؤال راوي است، يك حكم تكليفي است و  •

.اند، يك حكم وضعي است آنچه علما از پاسخ حضرت استفاده كرده
اما در نظر اين دسته از علما چون كلام حضرت اطـلاق دارد، پـس    •

. توان اين حكم وضعي را از آن حكم تكليفي نتيجه گرفت مي
. استاطلاق مقامي اطلاقي كه مورد نظر علما است، •
مسلماً در اينجا اگر قرار بود تقييـد صـورت گيـرد، بـه عبـارتي بـا       •

بلـه  : فرمـود  گرفت؛ مثلاً امام مـي  مضمون و مفاد مستقل صورت مي
.شود جايز است، اما آب نجس مي
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تمسك به اطلاق مقامي
نسـبت بـه اطـلاق لفظـي     اطلاق مقـامي  همان طور كه واضح است •

در اطـلاق لفظـي قيـد بـه صـورت      . ي بيشتري اسـت  نيازمند مؤونه
شود و عدم ذكر خصوصيات، دليـل بـر    خصوصيات موضوع ذكر مي

امـا در اينجـا قيـد، يـك مطلـب و عبـارت       . ي آنها است عدم اراده
.اي است كه مضمون و مفاد متفاوتي دارد جداگانه

توان به اطلاق مقامي تمسك نمـود كـه بـين     بنابراين در صورتي مي •
، نوعي ارتباط وجود داشـته باشـد كـه    )خود حكم و قيد آن(اين دو 

وقتي مولي حكم را صادر نمايد و قيد را كه مضـموني متفـاوت امـا    
.مرتبط با حكم دارد، بيان نكند، دريابيم كه كلام وي اطلاق دارد
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تمسك به اطلاق مقامي
وقتي مـولي  : ، اصلي بدين مضمون وجود دارداطلاق لفظيگفتيم در •

كند، اصل اين است كه از جهت موضوع يا متعلـق   حكمي را بيان مي
. حكم در مقام بيان باشد

به خلاف اطلاق لفظي، اصلي كه در اين زمينه ما را اطلاق مقامي در •
. ياري دهد، وجود ندارد

كنـد،   وقتي مولي حكمي را بيان مي«بنابراين اصلي بدين مضمون كه •
چـرا  . نـداريم » خواهد تمام احكام مربوط به آن را هم بيان نمايد مي

اي، بـا   بايست ائمه عليهم السلام در هـر زمينـه   كه اگر چنين بود، مي
.كردند صدور يك حكم، صدها حكم مرتبط به آن را هم بيان مي
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